
 
 

 
 
 
 
 

* 

 

 

*

Journal of Islamic Propagation 

Volume 5  No 11  Spring & Summer 2024 

 



  جستاری در روش تبلیغی امام صادق 

 سوره نحل   125با تأکید بر آیه    السلام علیه 

 * سید عبدالله قدمی

 چکیده 
 نحتتل ستتوره  125 آیتته بتتر تأکیتتد با  صادق اما  تبلیغی روش  آوردن دست  به  هدف  با   حاضر  پژوهش

 ستتوره  125 آیتته بتته توجتته بتتا  مقالتته ایتتن. پردازدمی ایشان تبلیغی مؤثر هایروش  تحلیل به و  شده  انجا 
 ایشتتیوه  بتتا  صتتادق امتتا  تبلیغی سیره در مجادله و  موعظه  حکمت،  مهم:  روش   سه  بررسی  به  نحل،

 رستتاندن و استتلا  مبتتین دین تبلیغ در موفقیت برای  صادق  اما .  پرداخت  خواهد  توصیفی ت تحلیلی
 استتت. ایتتنکرده  استفاده معارف نشر و دین تبلیغ  در  خاصی  هایسبک  و  ها شیوه   ها،روش   از  الهی،  پیا 

 بتتا  هماهنتتگ و( مجادله و موعظه حکمت،) نحل سوره  در شدهمطرح  قرآنی هایروش   با   مطابق  ها روش 
 .اندبوده  الهی  مبلّغان  تبلیغی  روش 

 در پرداختتت ومی متترد  باورهتتای  تقویتتت  بتته  عقلی،  دلایل  و  استدلال  از  استفاده  با   صادق  اما 
 دلایتتل  بیتتان  برای  حال مخاطبان را  مقتضیات  و  آنها    رفیت  مخاطب،  شایستگی  حکمت،  تبلیغی  روش 
 روانتتی و روحتتی هایگرایش و عواطف از  استفاده  منظور  به  که  موعظه  روش   در.  گرفتمی  نظر  در  عقلی
 مخاطتتب، تکتتریم  نصتتیحت،  انتتذار،  و  بشتتارت  از  صادق  اما   شود،می  گرفته  کاربه  تبلیغ  برای  افراد

 بتتا  منا ره احسن شیوه  از ایشان مجادله، روش  در هم نین،.  بردمی  بهره  خیرخواهی  و  احساسی  برخورد
 .کردمی  استفاده  دین امر  تبلیغ برای  خاص  شرایط به توجه

   . های تبلیغی، حکمت، موعظه، مجادله ، روش نحل، اما  صادق  125آیه  :  کلیدواژگان 

 

 .حوزه علمیه قم 4آموخته سطح دانش* 
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 مقدمه 
  امامتتان   تبلیغتتی   سیره .  است   بوده   ائمه   زندگی   در   مسائل   ترین مهم   از  دین،  تبلیغ  و  مرد   هدایت 

  همتتین   بتته .  بگیتترد   قتترار   هستتتند،   آنان   وارثان   که   دینی   عالمان   توجه   مورد   باید   موفق   مبلّغان   عنوان به 
  اهمیت   و   ضرورت .  گیرد می   قرار   بررسی   مورد   صادق   اما    تبلیغی  سیره  پژوهش،  این  در  جهت 

  لتتزو    گیتترد،   قتترار   توجتته   متتورد   باید   معارف   نشر   و   تبلیغ   در  آن ه  که  است  آن  تحقیق،  این  انتخاب 
  در   صتتادق   امتتا  .  استتت   خطیتتر   امتتر   ایتتن  در  درست  و  صحیح  های شیوه  و  ها روش  از  استفاده 
  رهبتتر   و   امتتا    عنوان بتته   و   گرفت  عهده  بر  را  امور  زما   فرهنگی،  و  اجتماعی  سیاسی،  خاص  شرایط 
  فکتتری   مکتتتب   توانستتت   و   کتترد   ایفتتا   شتتیعی   معارف   ترویج   و   تبلیغ   نشر،   در   را   تأثیر   بهترین   شیعه، 
 . کند  ماندگار   جعفری  مذهب   نا    به   جهان   در   را   شیعه 

  استتتفاده   خاصتتی   هتتای روش   و   ها شتتیوه   از   کتته   موفق   مبلّغ   عنوان به   صادق   اما    تبلیغی   سیره 
  مربیتتان بتته شتتمار   و   مبلّغتتان   استفاده   برای   معارف   نشر   و   تبلیغ   زمینه   در   الگو   و   منبع   بهترین   نموده، 

 . رود می 
  و   شتتده   منتشر   صادق   امام  تبلیغی  های رو   و  اصول  عنوان  با  کتابی  تحقیق،  این  پیشینه  در 

.  دارد   وجتتود «  صتتادق   اما    تبلیغی   سیره   بررسی »   عنوان   تحت   ای نامه پایان   ها، نامه پایان   میان   در 
  بتتا  ابتتراهیم  حضرت  تبلیغی  روش  در  جستاری »  عنوان  با  ای مقاله  مقالات،  میان   در   هم نین، 

  125  آیتته   میتتان   ارتبتتاط   خصتتوص   در   حال، بااین .  است  شده  منتشر  « نحل  سوره  125 آیه  بر  تأکید 
  چتتاپ   بتته   ای مقالتته   یتتا   نامتته پایان   کتتتاب،   ، تتتاکنون صادق   اما    تبلیغی   های روش   و   نحل   سوره 

  هدف   و   دارد   تمرکز   نحل   سوره   125  آیه   بر   فرد، منحصربه   و  طورخاص به  تحقیق  این . است  نرسیده 
 . است   صادق  اما   تبلیغی   های روش   و   آیه   این  میان   رابطه   بررسی   آن، 

  کتته   دهتتد   پاسخ   اساسی   سؤال   این   به   تحلیلی،   و   توصیفی   روش   به   است   درصدد   پژوهش،   این 
های تبلیغی استفاده کتترده  سوره نحل، از چه روش   125بر اساس الگوی قرآنی آیه    صادق   اما  

  هتتای روش   استتت؟   داشته   صادق   اما    تبلیغی   سیره   در   شرایطی   چه   حکمتی،   های روش   است؟ 
  امتتا   تبلیغتتی  ستتیره  در  ای، مجادلتته  هتتای روش  اند؟ کدا   صادق  اما   تبلیغی  سیره  در  عاطفی، 

 اند؟ کدا    صادق 
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 شناسی مفهوم 
 ـ تبلیغ 

)بستتتانی، فتتؤاد افتترا / مهیتتار، رضتتا،  باشد  تبلیغ، به معنای: خبر دادن، اعلا ، اخطار، انذار و ابلا  می 
. »مسئله تبلیغ، به همان معنای صحیح و واقعی، رساندن و شناساندن یك پیا   ( 207ش، ص 1375

به مرد  است؛ آگاه ساختن مرد  به یتتك پیتتا  و معتقتتد کتتردن و متمایتتل نمتتودن و جلتتب کتتردن  
 . ( 350، ص 17ش، ج 1383)مطهری،  نظرهای مرد  به یك پیا  است«  

 ـ حکمت 
،  ق 1412  راغتتب اصتتفهانی، ) است    عقل   و   دانش   طریق   از   حقیقت  به  دستیابی  معنای  به  حکمت، 

هم طوری نتیجه دهد که هتتیچ    . مراد از حکمت، حجتی است که حق را نتیجه دهد؛ آن ( 249ص 
؛ بتته تعبیتتر دیگتتر، دستتت  ( 371، ص 12ق، ج 1390)طباطبتتایی،  شك و وهتتن و ابهتتامی در آن نمانتتد  

هتتای خفتتته،  انداختن در درون فکر و اندیشه مرد  و به حرکت درآوردن آن و بیتتدار ستتاختن عقل 
 . ( 455، ص 11ش، ج 1371)مکار  شیرازی،  شود  گا  محسوب می نخستین 

 ـ موعظه 
»وعظ، تذکر و یادآوری سخنی است که با خیر و خوبی همراه باشد و قلب و دل را لطیتتف و  

  و   نرمتتی   دل   بتته   کتته   استتت   . »موعظه، کلامی ( 469، ص 4، ج ق 1412  راغب اصتتفهانی، ) روشن سازد«  
  را   نفستتانی   هواهتتای   نشتتاند، متتی   فتترو   را   شتتهوت   و   خشتتم   برد، می   دل   از   را   قساوت   دهد، می   رقّت 

. »در حقیقتتت،  ( 344، ص 25، ج 1383)مطهتتری،  دهتتد«  متتی   جتتلا   و   صتتفا   دل   بتته   دهد، می   تسکین 
عد عقلی وجود انسان استفاده می  )مکار  شتتیرازی،  کند و موعظه حسنه از بعد عاطفی«  حکمت از ب 

 . ( 456، ص 11ش، ج 1371

 ـ مجادله 
  بتتا   و   امکتتان   حستتب   بتتر   توانتتد می   آن   از   استتتفاده   بتتا   انستتان   کتته   است   علمی   صناعتی   »جدل، 

  و   خواهتتد می   کتته   مطلتتوبی  هتتر  اثبات  برای  مخاطب[،  قبول  مورد  ]و  مسلّم  مقدمات  از  گیری بهره 
)مظفتتر،  نشتتود«    وارد   وی   بر   نقضی   که ای گونه به   کند؛   اقامه   دلیل   دارد،   نظر   در   که   ادعایی   هر   از   دفاع 

گا ،  . »ایتتن ستتومین ( 319)همتتان، ص گوینتتد«  . »گاهی جدال را منتتا ره نیتتز می ( 323ق، ص 1420
مخصوص کسانی است که نهن آنها قبلا  از مسائل نادرستی انباشته شده و باید از طریتتق منتتا ره  
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،  11ش، ج 1371)مکتتار  شتتیرازی،  نهنشان را خالی کرد، تا آمادگی بتترای پتتذیرش حتتق پیتتدا کننتتد« 
 . ( 456ص 

   های تبلیغی امام صادق روش 
كَ   سَبِيلِ   إِلَی   ادُْ  : » فرماید می   که   نحل   سوره   125  آیه   به   توجه   با  نَةِ   الْمَوْفِظَةِ   وَ   بِالْحِكْمَةِ   رَبَِّ   وَ   الْحَسَََ

تِي  جَادِلْهُمْ    امتتا  .  شتتود می   مشخص   حق   به   دعوت   و   تبلیغ   برای   اصلی   روش  سه  ، « أَحْسَن  هِيَ بِال 
 : است   کرده   برداری بهره   ها روش   همین   از   نیز   صادق 

 . حکمت 1

»منظور از حکمت، بیان مصالح و استدلال و برهان است؛ نسبت به کسانی که اهتتل استتتدلال و  
  اولیتتای  تبلیغتتی  ی هتتا روش  از  . حکمت، یکی ( 522، ص 5ش، ج 1375)قرشی بنابی، منطق هستند«  

ةِ   أدُْ  إِلی بوده است: »   مجادله   و   موعظه  کنار  در  دینی  مبلّغان  و  اللهی  كَ بِالْحِكْمَََ )نحتتل،  «  سَبيلِ رَبِّ
 : از   اند عبارت   که   کرده   استفاده  شرایطی   با   دین   تبلیغ   در   حکمت   روش   از   صادق  . اما  ( 125آیه 

 . رعایت شایستگی مخاطب 1-1

دادند؛ بلکه در کتمتتان آن نیتتز  مبلّغان الهی برخی از معلومات را در اختیار مخاطبان عا  قرار نمی 
نمودند؛ زیرا القای دانشی که مخاطبان برای درک آن شایسته نیستند، موجب پریشانی  کوشش می 

 و تباهی نهن و حتی ممکن است باعث گمراهی مخاطب شود. 
دْ وُا  متت  فرمتتود: »   فرمایتتد: حضتترت مستتیح می  بنابراین، اما  صادق  یَلَِ  ةَ تحَََُ فَ َََ

َِ ةَ تَمْنَعُوهَا أَهْلهََا فَتَأَْ مُوا  َِیْرَ أَهْلِهَا فَتَجْهَلوُا  ؛ هم نین، شماها نیز حکمت را برای غیتتر  بِالْحِْ مَةِ 
اهل آن بازنگویید، تا نادانی کرده باشید و از اهل آن دریغ نکنید که گناه مرتکب شوید؛ بلکه بایتتد  

کننده باشید؛ اگر جتتای مناستتبی بتترای دوا و درمتتان ختتویش  هریك از شما به مانند طبیبی درمان 
 . ( 345، ص 8ق، ج 1407)کلینی،  بیند، دریغ نکند؛ وگرنه خودداری کند.« 

  هایی از رعایت شایستگی مخاطب در بیان معتتارف الهتتی در ستتیره امتتا  صتتادق به نمونه 
 کنیم: اشاره می 

سخن از تقیه پیش آمد. آن حضرت   حسین بن فرمود: روزی نزد علی  الف. اما  صادق 
 لوَْ عَلِمَ أَبوُ ذَ ٍّ نَا فِي قَلبِْ سَلْمَانَ لَقَتلَقَُ فرمود: » 

ِ دانستتت آن تته در دل  ؛ به خدا اگر ابتتونر متتی َِ الَلّه
 . ( 410، ص 1)همان، ج کشت.«  سلمان بود، او را م  
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عرض کرد : ای فرزند رسول ختتدا  کتتار لتتوح و    گوید: به اما  صادق ب. سفیان ثوری می 
تر تشریح نمایید و از علومی که خدا به شما آموخته، به من یاد دهیتتد.  قلم و جوهر را برایم واضح 

سعید  اگر شایستتته  ؛ ای ابن َ ا ابیَْ سَعِیدَ لوَْ ةَ أَنََّ  أَهْلٌ لِلْجَوَاِ  نَا أَةَبتُْ  فرمود: »  اما  صادق 
 . ( 23ق، ص 1403بابویه، )ابن گفتم.« پاسخ نبودی، جوابت را نمی 

کنتتد. آن حضتترت دو یتتا  در باره باب جبر و تفویض سؤال می   ج. مهز  از حضرت صادق 
؛ اگر پاستتخت را  لوَْ أَةَبتَُْ  فِیقِ لََ فَرْتَ فرماید: » فشارد و سپس می سه بار دستان خود را بر هم می 

 . ( 363ق، ص 1398بابویه، )ابن شوی.« بگویم، کافر می 

 . رعایت ظرفیت مخاطب 2-1

ترین اصول تبلیغی، سنجیدن وسعت فهم مخاطبان و سخن گفتن بتته انتتدازه  رفیتتت  یکی از مهم 
ةِ    فرماید: » در این زمینه می   آنان است. اما  صادق  َِ الْفِضَََّ هَبِ  ادِنِ الََیَّ ادِنُ کَمَعَََ ؛    النَّاسُ نَعَََ

های طتتلا و نقتتره. پتتس، هرکتته در دوران جاهلیتتت ریشتته و  هایی هستند؛ چون معدن مرد  معدن 
اصلی داشته ]و عنصر پاکی بوده یا از اهل شتترف بتتوده[، در استتلا  نیتتز همتتان ریشتته و اصتتل را  

 . ( 177، ص 8ق، ج 1407  )کلینی، داراست«  
 کنیم: های مختلف مخاطبان اشاره می در اینجا به  رفیت 

 الف. ظرفیت فکری 
ها  مخاطبان از نظر قدرت فهم و میزان درک و مقدار تحمل، در یتتک ستتطح نیستتتند. بعضتتی 

انتتد و از آگتتاهی زیتتادی  ها اهتتل مطالعه سواد و بعضی نیتتز باستتواد هستتتند. برختتی از باستتواد بی 
فرمایتتد کتته  می   برخوردار هستند. این مسئله نیز در تبلیغ باید مورد توجه قرار گیرد. اما  صادق 

ی  فرمود :» پیامبر در باره سیره انبیاء الهی این طور می  اسَ عَلَََ مَ النَََّ إِنَّا نَعَائِرَ الْْنَبِْیَاءِ أُنِرْنَا أَنْ نُ لَََْ
هایشتتان ستتخن گتتوییم«  ایم که با مرد  بتته انتتدازه عقل ؛ ما گروه پیامبران، فرمان گرفته قَدِْ  عُقُولِهِمْ 

 . ( 23، ص 1)همان، ج 
ِ فرماید: » می  در خصوص پیامبر اکر   اما  صادق  ولُ الَلّه قِ    نَا کلََّمَ َ سََُ ادَ بِ نََُْ الْعِبَََ

 . )همان( وقت با بندگان خدا به قدر نهایت عقل خود سخن نگفت«  ؛ رسول خدا هیچ عَقْلِقِ قَط  
رَالَِیلَ ةَ  اسرائیل ایستاد و گفتتت: » میان بنی   فرمود: »عیسی می   اما  صادق  ي إِسََْ

ا بنَََِ َََ 
َِ ةَ تَمْنَعُوهَا أَهْلهََا فَتَظْلِمُوهُمْ  الَ بِالْحِْ مَةِ فَتَظْلِمُوهَا  اسرائیل  خبتتر حکمتتت را  ؛ ای بنی تحَُدْ وُا الْجُهَّ
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به نادانان نگویید که به ایشان ستم کرده باشید و از اهل حکمت آن را بازندارید کتته بتته آنهتتا ستتتم  
. مقصود از حکمت، حقایق و دقایق دین است که هر مغتتزی تحمتتل  ( 42)همان، ص کرده باشید« 

 درك آن را ندارد. 
درواقع، اگر معارف الهی را که مخاطب  رفیت شنیدن یا تحمتتل آن را نتتدارد، بتترای او بیتتان  

هایی که  رفیتتت درک و  شود و هم نین، دریغ کردن حق از مخاطب کنی،  لم به او حساب می 
 رود. فهم معارف را دارند،  لم در حق آنان به شمار می 

فرمایتتد: »کستتی  می   هاست که اما  صتتادق اندیشه ها و  سطح عقل به جهت همین تفاوت  
کند، باید... تفاوت خردهای آنان را بشناسد تا هرکس را در جایگتتاهی کتته در  معروف می که امربه 

 . ( 19ق، ص 1400،  محمد )جعفربن حد و اندازه اوست، بنشاند« 
ای که محبت مرد  را بتته ستتوی  فرماید: »رحمت خدا بر بنده آن حضرت در حدیث دیگر می 

کننتتد،  کنتتد و آن تته را انکتتار می تابنتتد، بتتازگو می ختتود کشتتاند. پتتس، بتترای آنهتتا آن تته را برمی 
 . ( 25، ص 1ش، ج 1362بابویه، )ابن «  گذارد می وا 

شود، متناسب بتتا فهتتم نباشتتد، باعتتث دشتتنا  بتته ختتدا و رستتول  اگر موضوعی که مطرح می 
قُ  فرمود: »   شود. اما  صادق می   خدا  دْ قَالَََ َِ قَََ ُ قَالَِلَ هَیَا  إِذَا حَدَّ تْمُُوهُمْ بِمَا  نُِْ رُِنَ لَعَیَ الَلّه

َِ َ سُولقُُ  َِ ةَلَّ  ُ عَزَّ  گوینتتد:  کنیتتد، می فهمند، برای آنهتتا بتتازگو می ؛ وقتی شما چیزی را که نمی الَلّه
حیتتون،  )ابن انتتد«  که خداوند و رستتولش آن را گفته خداوند گوینده این گفتار را لعنت کند؛ درحالی 

 . ( 60، ص 1ق، ج 1385
کتته بتته  راجع به اما  سؤال شد که آیا کتتار بتته او واگتتذار شتتده استتت؛ چنان  از اما  صادق 

ای پرستتید  داود واگذار شده بود؟ فرمود: آری. دلیلش این است که: مردی از اما  مسئله بن سلیمان 
و آن حضرت به او جواب داد. سپس، دیگری همان مسئله را پرسید و او جوابی بتترخلاف جتتواب  

  )کلینتتی،   اوّل گفت. باز دیگری همان مسئله را پرستتید و او جتتوابی بتترخلاف آن دو جتتواب گفتتت 
 . ( 438، ص 1ق، ج 1407

 ـ نمونه پاسخ متناسب با فهم مخاطب 
تواند تما  جهان را در تخم مرغی بگنجانتتد کتته  پرسیده شد: آیا خداوند م   از اما  صادق 

رَاهُ  فرمود: »   ؟ اما  ک نه تخم مر  بزرگ شود و نه جهان کوچ  یِي تَََ دْصِلَ الَََّ إِنَّ الَّیِي قَدََ  أَنْ  ََُ
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رُ  َِ ةَ تَ بََُْ نْیَا  غَرُ الََد  نْیَا کلَُّهَا البَْیْضَةَ ةَ تَصََْ ِْ أَقَلَّ نِنهَْا قَادٌِ  أَنْ  دُْصِلَ الد  ةُ الْعَدَسَةَ أَ کتته  ؛ آن  البَْیْضَََ
تواند جهان را در تختتم  تر از عدس درآرد، می بینی، در یك عدس یا کوچك توانست آن ه را تو می 

 . ( 79)همان، ص   آنکه جهان کوچك و تخم مر  بزرگ شود« مر  درآورد؛ بی 
الَی ةَ  پرسیده شد. حضرت فرمتتود: »   در جای دیگر، همین سؤال از اما  صادق  َ تَعَََ إِنَّ الَلّه
َِ الَّیِي سَأَلتْنَِي ةََ  وُن  شتتود و ایتتن  درستی که خدا بتته عجتتز موصتتوف نم  به ؛   نُْسَبُ إِلَی الْعَجْزِ 

. یعنی متعلق قدرت، باید یک امتتر  ( 48، ص 1، ج 1379شهرآشوب مازندرانی،  )ابن کار، ممکن نیست«  
 گیرد و این کار، جزء محالات است. ممکن باشد؛ زیرا قدرت به محال تعلق نمی 

 ب. ظرفیت جسمی 
هتتا و یتتا کودکتتان کتته تتتوان و  در میان مخاطبان ممکن است کسانی باشند مانند: پیرها، بیمار 

حوصله آنان محدود است؛ حتی افراد عادی نیز ممکن است  رفیتتت محتتدودی داشتتته باشتتند.  
ا  فرمود: » می   بنابراین، باید همواره حال مخاطب را رعایت نمود. اما  صادق  ةَ تَحْمِلیََّ عَلَیقِْ نَََ

رُهُ  ؛ بتتر او بتتار مکتتن، آن تته را تتتاب نیتتارد؛ تتتا او را  ةَ  طُِیقُ فَتَْ سِرَهُ فَِ نَّ نَیْ کَسَرَ نُؤْنِناً فَعَلَیقِْ ةَبََْ
  )کلینتتی،   بشکنی؛ زیرا هرکس مؤمنی را بشکند، بر اوست که شکستتت او را ببنتتدد و جبتتران کنتتد« 

 . ( 45، ص 2ق، ج 1407
فرمود: »همانا برخی از مسلمانان، یك سهم و برختتی دو ستتهم و برختتی ستته    اما  صادق 

سهم و برخی چهار سهم و برخی پنج سهم و برخی شش سهم و برخی هفت سهم ]از ایمتتان را[  
دارند. پس، سزاوار نیست که صاحب یك سهم را بر آن ه صتتاحب دو ستتهم دارد، وادارنتتد و نتته  
صاحب دو سهم را بر آن ه صاحب سه سهم دارد و نه صاحب سه سهم را بر آن ه صاحب چهار  
سهم دارد و نه صاحب چهار سهم را بر آن ه صاحب پنج سهم دارد و نه صاحب پنج سهم را بتتر  

 آن ه صاحب شش سهم دارد و نه صاحب شش سهم را بر آن ه صاحب هفت سهم دارد.«  
  نصتترانی   ای همستتایه   متتؤمن،   متتردی .  کنتتد می   نقتتل   حکایتی   حدیث،   ادامه   در   صادق   اما  

  از   پتتس .  خواستتت می   مناستتک   و   اعمتتال   او   از   روز   و   شتتب   و   کتترد   دعوت   اسلا    به   را   او   که   داشت 
  متتن   زیتترا   کتتن؛   پیتتدا  متتن  از  بیکتتارتر  شخصی  دین،  این  »برای : گفت  او  به  مسلمان تازه  آن  مدتی، 

یْ  أَدْصَلقَُ فِي ئَيْ فرمود: »   « اما  صادق . هستم   وار عیال   و   مستمند  ِْ قَالَ أَدْصَلقَُ نََِ ءَ أَصْرَةَقُ نِنقُْ أَ
َِ أَصْرَةَقُ نِیْ نِثْلِ هَیَا  ؛ ]با تبلیغ[ او را در دینی وارد کرد که ]با ستتختگیری[ از آن بیتترونش  نِثْلِ ذِهْ 
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کشی و فشار یك روز عبادت، سبب شد که به دین نصرانیت ختتود برگتتردد[.«  آورد؛ ]زیرا ریاضت 
یا آنکه فرمود: »او را در چنین ]سختی و فشار گذاشت[ و از چنان ]دین محکم و مستقیم[ ختتارج  

مسلمان را مرتتتد  شود که این فرد با تبلیغ نادرست، یک تازه روایت استفاده می . از این  )همان( کرد«  
 کرده است. پس، باید خیلی موا ب باشیم که رفتارهای تبلیغی ما باعث گمراهی کسی نشود. 

 . رعایت مقتضای حال 3-1

دانستتتند کتته مخاطبتتان  نمودند و می مبلّغان الهی، هماهنگ و متناسب با مخاطبان خود تبلیغ می 
راندنتتد. »جعفتتر طیتتار، نماینتتده  در چه شرایطی هستند و مطابق با مقتضا  حال آنان ستتخن می 

خواستتت در بتتاره استتلا  بتترای حتتاکم  رسول خدا و سخنگوی هیئت اعزامی به حبشه، وقتی متتی 
»حبشه« که مسیحی بود، صحبت کند، آیاتی چند از آغاز سوره »مریم« را خوانتتد و بتته خوانتتدن  
آیات این سوره ادامه داد و نظر اسلا  را در باره پاکدامنی مریم و موقعیت عیسی روشتتن ستتاخت«  

 . ( 177، ص 1ق، ج 1404)قمی، 

  این شیوه سخن گفتن، خود نوعی صحبت کردن مطابق مقتضای حال است. اما  صتتادق 
فرماید: »بدان ه برایت سودی ندارد، سخن مگو و بسیاری از کلا  سودبخش خود را واگذار؛  می 

گویتتد و بتته  حق که نابجتتا ستتخن می مگر آنکه جایی برای آن بیابی. چه بسا گوینده سخن نیک به 
 . ( 379ق، ص 1363شعبه حرانی، )ابن افتد«  زحمت می 

کس بدان ه برایش ستتودی نتتدارد،  فرماید: »هیچ در جای دیگر، خطاب به اصحاب خود می 
سخن نگوید و در آنجا که مفید است، بسیاری از گفتار را وانهد؛ مگر آنکه جتتای مناستتب بتترای  

)طوستتی،  آنان بیابد که بسی گوینده که نابجا سخن گفته و با گفتارش بر ختتود جفتتا کتترده استتت«  
 . ( 224ق، ص 1414

آمدنتتد. گفتتته شتتد اینهتتا گروهتتی   گروهی برای شنیدن حدیث خدمت حضتترت صتتادق 
 حدیث، کیست.  دهند گوینده کنند و اهمیتی نم  آوری م  هستند که حدیث جمع 

حِیمِ خطاب به آنان فرمود: »   اما  صادق  حْمیِ الرَّ  الرَّ
ِ دْي،    اکتْبُْ بِسْمِ الَلّه یْ ةَََ حَدَّ نَِي أَبِي عَََ

؛ بنویس: »بسم الله الرحمن الرحیم« حدیث کرد مرا پدر   قَالَ نَا اسْمَُ  قَالَ: نَا تَسْأَلُ عَیِ اسْمِي 
از جدّ . پرسید: اسم شما چیست؟ فرمود: به اسم من چکار داری. پیغمبر اکر  فرمتتود: خداونتتد  

ها آفرید. هرکدا  از آنجا با هم علاقه و انسی داشتند، در این دنیتتا  ارواح را دو هزار سال قبل از بدن 
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نیز با هم الفت و دوستی پیدا کردند. هرکدا  در آنجا نفرت داشتند، اینجا نیز با هم اختتتلاف پیتتدا  
شود و اگر دجال را  کردند. هرکس بر ما خانواده درو  ببندد، روز قیامت کور و یهودی محشور می 

ق،  1409)کشتتی،  آورد«  آورد. اگتتر او را درك نکنتتد، در قبتتر بتته او ایمتتان متتی بیابد، به او ایمتتان متتی 
متوجه شد اینان کسانی هستند که از هرکس حدیث نقتتل    . در اینجا اما  صادق ( 397-393ص 
رو، حدیثی متناسب با مقتضای حال آنتتان  کنند و به صحت و سقم حدیث کاری ندارند. ازاین می 

 نقل فرمود. 

 . عاطفی 2

سن دینی است، نسبت به کسانی که ایمتتان   غرض از موعظه، تذکر و بیداری و تحریك عقیده و ح 
  عواطتتف  تحریتتک  و  . موعظتته ( 522، ص 5ش، ج 1375)قرشتتی بنتتابی، باشتتند دارند؛ ولی غافل متتی 

ی  »   : استتت   نمتتوده   بیان   قرآن   که   تبلیغی است های  روش   از  دیگر  یکی  انسانی،  بِيلِ ادُْ  إِلَََ كَ   سَََ َّ
  رَبََِ

  روش   ایتتن   از   صادق   اما    که   مواردی را   ادامه،   . در ( 125)نحل، آیه «  الْحَسَنَةِ   وَالْمَوْفِظَةِ   بِالْحِكْمَةِ 
 آوریم: می نموده،    استفاده 

 . بشارت و انذار 1-2

کسی که سراسر وجودش را امیتتد  بوده است.    های دعوت انبیا و ائمه بشارت و انذار، از روش 
بینتتد تتتا در جهتتت  و رضایت گرفته و نسبت به آینده خود هیچ احساس نگرانی ندارد، نیتتازی نمی 

کتته  گتتامی بتتردارد؛ هم نان   ستتازد، ، آگاه می کسب اموری که او را از خطرهایی که بر سر راه دارد 
  کتتار و تتتلاش یابتتد تتتا بتته  ای در ختتود نمی شخص ناامید و مأیوس از فلاح و رستتتگاری، انگیتتزه 

شتتده  در مؤمنتتان، تأکیتتد    بشارت و انتتذار   ایجاد   ، همواره بر کریم   در تعلیمات قرآن   مبادرت ورزد. 
رَ  فرماید: » است. خداوند در قرآن می  ن  أَكْ َََ ذيراً وَ لكََِ اِ  بَرََيراً وَ نَََ ةً لِلنََ  وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَ  كَاف 

اِ  لَ يَعْلَمُونَ   . ( 28)سبا، آیه « الن 
فرمایتتد:  در حتتدیثی می   فقیه واقعی، کسی است که اهل بشارت و انذار است. اما  صادق 

فرمود: آیا از آنکه به حقیقت فقیه است، به شما خبر ندهم؟ او کستتی استتت کتته    »امیر مؤمنان 
مرد  را از رحمت خدا ناامید نکند و از عذاب خدا ایمن نسازد و بتته آنهتتا رخصتتت گنتتاه ندهتتد«  

 . ( 36، ص 1ق، ج 1407)کلینی،  
فرمود: هیچ بنده مؤمنی نیست، جتتز آنکتته  فرمود: »پدر  م   در حدیث دیگر، اما  صادق 
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در دلش دو نور است: نور ترس و نور امید. اگر این وزن شتتود، از آن افتتزون نباشتتد و اگتتر آن وزن  
 . ( 71، ص 2)همان، ج شود، از این افزون نباشد«  

 الف. بشارت 
آید که بشارت باید قبل از انذار باشد؛ چون خداوند بشتتارت را  از  اهر آیات قرآن چنین برمی 

قبل از انذار نکر کرده است؛ آنجا که فرموده: »بشیرا  و نذیرا.« در سیره مبلّغان الهی نیز وعده دادن  
 های اخروی، مقد  بر وعید دادن به جهنم و عذاب الهی است. به بهشت و نعمت 

نیز در تبلیغ دین اسلا ، بارها از این روش استفاده نموده است؛ از باب نمونه،   اما  صادق 
 کنیم. به مواردی اشاره می 

رستتید. امتتا  بتته او    امیتته ختتدمت حضتترت صتتادق شخصی از مأموران و نویسندگان بنی 
مْ  فرمتتود: »  یْ لَََ َِ نَََ قُ  قِ نَالَََ ِِ نِهِمْ فَمَیْ عَرَفَْ  نِنهُْمْ َ دَدْتَ عَلَیََْ ا َِ اصْرُجْ نِیْ ةَمِیعِ نَا کَسَبَْ  فِي دَ

ِ الْجَنَّةَ  َِ أَنَا أَضْمَیُ لََ  عَلَی الَلّه قَْ  بِقِ  ای،  ؛ هرچه در کار حکومتی آنها به دستتت آورده تَعْرِفْ تَصَدَّ
شناسی، از طرف آنهتتا صتتدقه  دهی و هرکدا  را نم  شناسی، حقّ آنها را م  رها کن. هرکدا  را م  

،  1379شهرآشتتوب مازنتتدرانی،  )ابن کنم«  دهی. من از جانب خدا برای تو ضمانت بهشتتت را متت  م  
 . ( 240، ص 4ج 

گوید: من یك بدهی مالیاتی داشتم که با پرداختتت آن، تمتتا  ثتتروت و متتالم از بتتین  فردی می 
انتتد،  ترسید  او را ببینم؛ مبادا آن ه گفتتته رفت. به من گفتند فرماندار، شخصی شیعه است. م  م  

  صحیح نباشد. در نتیجه، زندگی من متلاشی شود. پناه به خدا برد  و خدمت حضرت صادق 
کتتوچکی نوشتتت: »ختتدا را زیتتر عتترش ستتایبانی    رسیده، از آن جناب تقاضای کمك کرد . نامتته 

شود که رنجی از دل برادر مؤمن ختتود بتتردارد یتتا بتتا جتتان  است؛ زیر آن سایبان، کسی ساکن می 
خویش به او کمك کند و یا نیکی به او بنماید؛ هرچند با یك دانه خرما باشد. این متترد، بتترادر تتتو  

 . ( 289ق، ص 1408)دیلمی،  است«  
فرماید: »هرکه برای خدا در راه حاجتتت بتترادر مستتلمانش کوشتتش کنتتد،  می   اما  صادق 

خدای بلندمرتبه برایش هزار هزار حسنه نویسد که بدان سبب، خویشان و همسایگان و بتترادران و  
 . ( 197، ص 2ق، ج 1407  )کلینی، آشنایانش آمرزیده شوند«  

  ختتدا   بتترای   را   آنهتتا   از   یکی   کسی   اگر   که   دارد  وجود  چیز  سه : » هم نین، در بیانی دیگر فرمود 
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  متترد    با   رویی خوش   تنگدستی،   حال   در   انفاق :  کند می   واجب   او   بر   را   بهشت   خداوند   دهد،  انجا  
 . ( 103)همان، ص   « کردن   قضاوت   حق به   و   بودن   منصف   و 

 ب. انذار 
ایمتتانی را در  مبلّغان الهی، همواره دادن بیم و آگاهی به مخاطبان نسبت به عاقبت و فرجا  بی 

مْ  فرماید: » اند. خداوند در قرآن می دستور کار تبلیغی خویش داشته  هِ لَهََُ ذينَ كَفَرُوا بِآياتِ الل  إِن  ال 
هُ فَزيزٌ ذُو انْتِقامٍ   .  ( 4عمران، آیه )آل «  فَذابٌ شَديدٌ وَ الل 

  عرض کرد : ختتدای بلندمرتبتته از قتتول پیغمبتتر   گوید: به اما  صادق مالك جهنی می 
نْذِرَكُمْ فرماید: » م   . »این قرآن به متتن وحتتی  ( 19)انعا ، آیه   « بَلَغَ   بِهِ وَ مَنْ   وَ أُوحِيَ إِلَي  هذَا الْقُرْآنُ لُِْ

یْ  رسد، بیم دهم.« فرمود: » شد، تا به وسیله آن شما و هرکه را به او م   نَیْ بلَغََ أَنْ َ  وُنَ إِنَانََاً نََِ
 ِ دَ فَهُوَ  نُْیُِ  بِالْقُرْآنِ کَمَا أَنْیََ  بِقِ َ سُولُ الَلّه محمد که بتته درجتته امامتتت  ؛ هرکس از آل آلِ نُحَمَّ

،  1ق، ج 1407  )کلینتتی، کتته رستتول ختتدا بتتا آن بتتیم داد«  دهتتد؛ چنان برسد، به وسیله قرآن بتتیم متتی 
 . ( 416ص 

 کنیم:  انذار نیز وجود دارد. در اینجا به مواردی از آن اشاره می  در سیره تبلیغی اما  صادق 
ای تتتا فقتترای شتتیعه را راه  عمار  به من خبر رسیده که در منزلت دربان گذاشتتته بن »ای اسحاق 
 . ( 181، ص 2)همان، ج ؛ آیا از بلا نترسیدی؟«  أَ فَتَ صِفَْ  البْلَِیَّةَ ندهند. فرمود: » 

َِ  فرمود: » و یا آن حضرت در بیانی دیگر می  زَّ  َ عَََ يَ الَلّه
ةَ لَقََِ طْرِ کلَِمَََ نَیْ أَعَانَ عَلَی نُؤْنِیَ بِشَََ

کلمه بر ضرر مؤمنی کمك کنتتد،  ؛ هرکه با نیم ةَلَّ  وَْمَ الْقِیَانَةِ نَ تْوٌُ  بَییَْ عَینَْیقِْ آِ سٌ نِیْ َ حْمَتِي 
کند و میان دو چشمش نوشتتته استتت: ناامیتتد استتت از  روز قیامت خدای بلندمرتبه را ملاقات می 

 . ( 368)همان، ص رحمت من« 
َِ    نَیِ اسْتَفْتحََ نهََاَ هُ فرمود: »   در حدیث دیگر، اما   رَّ الْحَدِ ََدِ  ُ عَلَیقِْ حَََ بِِ ذَاعَةِ سِرْنَا سَلَّطَ الَلّه

  های ستتختی   او   بتتر   خداونتتد   کنتتد،   آغتتاز   متتا   سرّ   کردن   فاش   با   را   خود   روز   ؛ هرکس ضِیقَ الْمَحَابِسِ 
  بتتا توجتته بتته . این فرمایش اما ،  ( 372)همان، ص گرداند«    مسلط   را   زندان   تنگناهای   و   آهن   حرارت 
 بیشتر قابل درک است.   بیت دوره عباسیان و دشمنی آنان با اهل   شرایط 

 . نصیحت 2-2

های تبلیغ، موعظه و نصیحت است که در سیره مبلّغان الهتتی هتتم فتتراوان  یکی دیگر از روش 
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بوده است. لقمان حکیم بارها فرزندش را با تعبیر »یا بنی: ای فرزند «، نصیحت و موعظتته کتترده  
 فرماید: است. خداوند در قرآن کریم می 

لََ  وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ فَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ فَلََی لقمان به فرزندش گفت: »    يا بُنَي  أَقِمِ الص 
ورِ  مََُ زْمِ الُْْ نْ فَََ معروف و  ؛ پستتر   نمتتاز را بتتر پتتا دار و امربتته ( 17)لقمتتان، آیتته   ما أَصابَكَ إِن  ذلِكَ مََِ

 رسد، شکیبا باش که این از کارهای مهم است.« ازمنکر کن و در برابر مصایبی که به تو می نهی 
در ایتتن حتتدیث    اند. اما  صادق انبیای گذشته و اولیای الهی، اهل موعظه و نصیحت بوده 

)حمیتتری،  کنتتد  را در حتتدیثی نقتتل می   بتته حضتترت ستتلیمان   های حضتترت داود نصیحت 
 . ( 69ق، ص 1413

فرماید: »در حکمت آل داود )کتاب زبور( استتت  می   هم نین، در جای دیگر اما  صادق 
که: بر عاقل لاز  است که به وضع زمان خود آشنا باشد، سرگر  کار خود بتتوده، زبتتانش را حفتتظ  

 . ( 116، ص 2ق، ج 1407  )کلینی، کند«  
  )کلینتتی، فرزنتتدان    بینیم کتته امتتا  بارهتتا متتی   استفاده از این روش را در سیره اما  صادق 

)صتتفار،  ، بعضی از اصتتحاب  ( 157، ص 2ق، ج 1381؛ اربلی،  66، ص 4؛ همان، ج 136، ص 2ق، ج 1407
و یا عمو  شتتیعیان    ( 165، ص 2ق، ج 1381؛ اربلی،  326، ص 2ق، ج 1407  ؛ کلینی، 243، ص 1ق، ج 1404

 کند. را موعظه و نصیحت می   ( 359ش، ص 1376بابویه،  ؛ ابن 83ق، ص 1408)دیلمی،  

 . تکریم مخاطب 3-2

  و   اصتتناف   اقشتتار،   همتته   بتتا   و   کردنتتد می   برخورد   خود   مخاطبان   با   احترا ،   و   تکریم   با   الهی   مبلّغان 
  رفتتتار   و   گفتنتتد می   ستتخن   احتتترا    و   ادب   نهایتتت   با   مشرکان،   و   کافران   با   مواجهه   در   حتی   طبقات، 

کتته در اوصتتاف پیتتامبر  کردنتتد؛ چنان می   پرهیز   دیگران   به   تحقیر   و   اهانت   هرگونه   از   آنها .  کردند می 
ق اند: » نوشتتته   اعظم  الةََ َ بََْ رستتول ختتدا در هنگتتا  رستتاندن    ؛ کَانَ ةَ  حَُقْرُ أَحَداً أَنْ  بُلَْغَقُ ِ سَََ

 . ( 54ق، ص 1390)طبرسی،  کرد«  کسی را تحقیر نمی رسالت پروردگارش به دیگران، هیچ 
رو، خداوند کرامتی را که به انسان داده و  رفیت بالایی را کتته بتته او بخشتتیده، یتتادآوری  ازاین 

مْنا بَني کند: » می  لْناهُمْ    لَقَدْ كَر  بََاتِ وَ فَضََ  يِّ نَ الط  آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مََِ
نْ خَلَقْنا تَفْضيلًَ  فَلی   . ( 70)اسراء، آیه « كَ يرٍ مِم 

:  فرمتتود   صادق   اما  .  گیرند می   قرار   الهی   ملائکه   تکریم   و   احترا   مورد  نیز  ها انسان  بنابراین، 
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  و   گفت   اقامه   و   انان   جبرئیل   رسید،   نماز   وقت   و   داده  سیر  معراج  در  را  خدا  رسول  که  »هنگامی 
ای جبرئیتتل  تتتو جلتتو  : فرمتتود  ختتدا  پیتتامبر . رو  پتتیش  محمد   ای : گفت  پیامبر  به  سپس، 

مُ بایست. اما جبرئیل عرض کرد: »  جُودِ لِْدَم   إِنَّا ةَ نتََقَدَّ ا بِالسََ  یُ أُنِرْنَََ ؛ از وقتتتی  عَلَی الْْدَنِیْییَ نُنََْ
ش،  1385بابویتته،  )ابن ایستتتیم«  ها مقدّ  نمی فرمان رسید به آد  سجده کنیم، ما و فرشتگان بر انسان 

 . ( 8، ص 1ج 
های الهتتی و ستتنّت استتلامی بتتا شتتیعیان، اصتتحاب و عمتتو   نیز برابر دستتتور   اما  صادق 

موقتتع از طتترف  کردند. مخاطبان آن حضتترت، هیچ مخاطبان خویش، با احترا  و تکریم رفتار می 
و یتتا برختتی    ( 212، ص 8ق. ج 1407)کلینتتی،  عمتتو  شتتیعیان    شتتدند. امتتا  تحقیتتر نمی   امتتا  

و حتتتی مخالفتتان )غیتتر شتتیعه( را   ( 52؛ همان، ص 216ق، ص 1413)مفید، اصحاب و یاران خویش 
کند:  کرد. در منا ره با زندیق که از مصر آمده بود، حضرت بارها او را چنین خطاب می تکریم می 

 . ( 72، ص 1ق، ج 1407  )کلینی،  « َ ا أَصَا أَهْلِ نِصْر » 
رفتم. بالشتتی بتترای متتن  می   محمد بن انس، فقیه مدینه گفته: من بسیار پیش جعفر بن مالك 
دار .«  : متتن تتتو را دوستتت متتی إِنيْ أُحِب  َ گفت: » نهاد و برای من احترامی قائل بود و می پیش می 

َ عَلَیقْ »  َِ أَحْمَدُ الَلّه شتتد  و ختتدای را  من نیز از مهربانی او به خود شتتادمان متتی  ؛ فَ نُُْ  أُسَر  بِیَلَِ  
  گویتتد: نتتزد امتتا  صتتادق تغلب می بن . ابان ( 167، ص 1ش، ج 1362بابویه،  )ابن «  کرد  ستایش می 

پاستتخ ستتلا  او را داد و فرمتتود:    بود  که مردی از اهل یمن وارد شد و سلا  کرد و اما  صادق 
 . ( 489، ص 2ش، ج 1362بابویه،  )ابن  «  خوش آمدی ای سعد ؛  نَرْحَباً بَِ  َ ا سَعْد » 

 . برخورد احساسی 4-2

رد انسان  ها، با قلب و عواطف نیز سروکار دارد، مبلّغان الهی  از آنجا که تبلیغ علاوه بر اندیشه و خلا
به حسب مورد، شرایط و مخاطبان گونتتاگون، از بیتتان عتتاطفی بتترای تأثیرگتتذاری بیشتتتر استتتفاده  

خطاب بتته    که حضرت موسی بینم؛ چنان نمودند. استفاده از این روش را در قرآن مجید می می 
ی  گوید: » قو  خود با بیان مهربانانه و احساسی می  لَكُمْ فَلَََ وَ فَضََ  هِ أَبْغََيكُمْ إِلهََاً وَ هََُ رَ اللََ  أَغَيََْ

؛ آیا غیر از خداوند، معبودی برای شتتما بطلتتبم؟ ختتدایی کتته شتتما را بتتر  ( 140)اعراف، آیه   الْعالَمينَ 
 جهانیان ]و مرد  عصرتان[ برتری داد.« 

  ای شتتیوه   بتته   نیتتز   بردگتتان   با   حتی   اسلامی،   سنّت   و  الهی  دستورات  از  پیروی  با  صادق  اما  
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  چتتون .  فرستتتاد   کتتاری   انجا    برای   را   غلامی   صادق   اما    روزی .  کرد می   رفتار   آموزنده   و   درست 
  حضتترت .  یافتتت   خوابیتتدن   حال   در   را   او   بیابد؛ اما   را   او   تا   رفت،   او   دنبال   به   اما    کرد،   دیر   غلا  
شتتد،    بیتتدار   غتتلا    کتته   هنگتتامی .  شتتود   بیدار   غلا    تا   کرد   زدن   باد  به  شروع  و  نشست  او  سر  بالای 

  متتال   . شتتب، و روز را بختتوابی   شتتب   اند که نداده   قدر اجازه   به تو این   ، به خدا قسم  فرمود: »فلانی 
 . ( 112، ص 2ق، ج 1407  )کلینی، توست برای خوابیدن، و روز ما باید از تو استفاده کنیم«  

اند، امتتا   ترین شخصتتیت اجتمتتاعی را در جامعتته داشتتته در عصر و زمانی که بردگتتان پتتایین 
اش را بتته او  کند و و یفتته با چنین برخورد مهربانانه و عاطفی، با غلا  خود برخورد می  صادق 

  بیتتان   بتتا   و   مناستتب   مواقتتع   در   بودنتتد،   گنتتاه   اهتتل   که   افرادی   با   صادق   اما    دهد؛ حتی تذکر می 
  معتتروف   گناهکاری   به   که   شقران   مثال،   عنوان به   دادند؛ می   تذکر   را   آنان   اشتباهات   خود،   احساسات 

یٌ   کلُِ   نِیْ   الْحَسَیَ   إِنَ   َ ا ئُقْرَانُ داد: » می   این چنین تذکر   او   به   صادق   اما   بود،  قُ   أَحَدَ حَسَََ   َِ إِنَََّ
َِ إِنَ   لِمََ انِ َ   أَحْسَیُ   نِنْ َ    کار ختتوب، از  ؛ ای شقران أَقْبحَُ   نِنْ َ   َِ إِنَّقُ   أَحَدَ قَبِیحٌ   کلُِ   نِیْ   الْقَبِیحَ   نِنَّا 

همه مرد  خوب است؛ ولی از تو بهتر است و کار زشت، از همه کس زشتتت استتت؛ ولتتی از تتتو  
. این صحبت و کلا  اما ، بتته دلیتتل  ( 236، ص 4ق، ج 1379شهرآشوب مازندرانی،  )ابن تر است«  زشت 

خواری بود؛ ولی اما  بتتا ایتتن بیتتان عتتاطفی،  شرب خمر شقران بوده است؛ چون وی اهل شراب 
 خواست که او از شرب خمر دست بردارد. می 

 . خیرخواهی 5-2

های مبلّغان الهی در تبلیغ دین، این استتت کتته نستتبت بتته سرنوشتتت مخاطبتتان دلستتوز و  از شیوه 
فرمایتتد:  اند. خداونتتد در قتترآن در بتتاره خیرختتواهی انبیتتا می نسبت به آنان خیرخواه و دلسوز بوده 

هِ ما لَ تَعْلَمُونَ »  ي وَ أَنْصَحُ لَكُمْ وَ أَفْلَمُ مِنَ الل  غُكُمْ رِسالَتِ رَبِّ  .  ( 62)اعراف، آیه « أُبَلِّ
فرماید: چنین کستتی نیازمنتتد  کند، می معروف می در باره شرایط کسی که امربه   اما  صادق 
ق،  1400، محمتتد )جعفربن ، یعنی نسبت بتته متترد  خیرختتواه باشتتد. نَاصِحاً لِلْخَلْقِ آن است که » 

 . ( 19ص 
َِ أَدَّ َْ  أَنِیناً فرماید: »...  می   در زیارت اما  حسین   اما  صادق  ... ؛ درود ختتدا  نَاصِحاً 

دارانتته  دهم که تو بنده خدا و امین اویی و خیرخواهانه ابتتلا  کتتردی و امانت بر تو باد  شهادت می 
 . ( 572، ص 4ق، ج 1407)کلینی،  ادا نمودی«  
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دْ  فرمود: » در موقع زیارت ائمه بقیع، خطاب به ایشان می   حضرت صادق  مْ قَََ هَدُ أَنَّ ََُ أَئََْ
َِ صَبَرْتمُْ فِي ذَاتِ الَلّه  َِ نَصَحْتمُْ  دهم کتته شتتما ابتتلا  کردیتتد و خیرختتواهی  ؛ شتتهادت متتی بلََّغْتمُْ 

 . ( 559)همان، ص نمودید و در راه خدا پایداری ورزیدید«  
صفت مشترک تما  اولیای الهی، نصیحت کردن و خیرخواهی خالصانه برای مخاطبان ختتود  

 نیز بارز بوده است.    بوده است. وجود این صفت در زندگی اما  صادق 

 . مجادله 3

مثل است؛ بتته شتترط آنکتته از طریتتق ختتوب و  به منظور از جدال نیکو، نقض کلا  خصم و مقابله 
سن نیت باشد؛ چون مرد  به این سه قسمت تقسیم می  شوند: بعضی را باید موعظه کرد، بتترای  ح 

.  ( 522، ص 5ش، ج 1375)قرشتتی بنتتابی،  برخی باید استدلال نمود و با بعضی دیگر باید مجادله کرد  
  متعصتتبی   مخاطتتب   و   نتتدارد   وجتتود   او   در بتتاره   دین   تبلیغ   امکان   موعظه   و   حکمت   با   مخاطب   اگر 

مجادلتته یتتا جتتدال    کنتتد، می   بیتتان   قتترآن   کتته   روشتتی   نتتدارد،   را   موعظه   و   استدلال   آمادگی   و  است 
تِي هِيَ أَحْسَنُ نیکوست؛ »   . ( 125)نحل، آیه « وَجَادِلْهُمْ بِالََّ

حسن 1-3
َ
 . جدال ا

افکنان در دین با جدال اَحستتن  بر مبلّغان آگاه و خبره در امر منا ره، لاز  است که در مقابل شبهه 
تِي به »   به مقابله برخاسته و از دین دفاع نمایند. »تعبیر    استتت   جامعی   بسیار   تعبیر   «، أَحْسَنُ   هِيَ  بِال 

  محتتتوای   در   چتته   الفتتاظ،   در   چتته   شتتود؛ می   شامل   را   مباحثه   مناسب  و  صحیح  های روش  تما   که 
،  16ش، ج 1374)مکتتار  شتتیرازی،  آن«    همتتراه   دیگتتر   حرکتتات   در   چتته   و   گفتتتار   آهنگ   در   چه   سخن، 

 . ( 299ص 
از مجادله و مباحثتته در    بحثی به میان آمد که رسول خدا   روزی در محضر اما  صادق 

بتته طتتور مطلتتق از مجادلتته نهتتی نفرمتتوده   فرمود: رسول خدا  دین نهی نموده است. اما  
وگویی که نیکوتر نیستتت، منتتع نمتتوده استتت... . گفتنتتد: ای زاده  است؛ بلکه از آن سخن و گفت 

کنتتیم معنتتای مجادلتته اَحستتن و غیراَحستتن را بیتتان فرماییتتد؟ امتتا   رسول خدا، از شما تقاضا می 
 ای از منا ره درست را چنین بیان فرمود: نمونه   صادق 

  منکتتر   کتته   کستتانی   بتتا   تتتا   کند می   مأمور   را   پیامبرش   خداوند   ا  است که منا ره اَحسن، منا ره 
  ایتتن   کتته   کستتی   بتتا   خواهتتد می   پیتتامبر   از   هستند، منا ره کند. خداوند   مردگان   شدن   زنده   و  قیامت 
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وَ ضَرَبَ لَنا مََ لًَ وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ  »   کند؛   منا ره  گوید، می  را  پوچ  سخنان 
يمٌ    ایتتن   استتت   ممکتتن   چگونتته   پرستتد می   . خداونتتد در پاستتخ بتته کستتی کتته ( 78)یتتس، آیتته «  رَمََِ

ٍ  وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ  : » گوید می  شوند،  زنده  دوباره  پوسیده  های استخوان  لَ مَر  ذِي أَنْرَأَها أَو  يُحْيِيهَا ال 
خْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ   جَرِ الَْْ ذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الر    کستتی   بگو:   ؛ ( 80-79)یس، آیه فَلِيمٌ. ال 

اوّلیتته    آفتترینش   کنتتد... .« یعنتتی آیتتا بتته نظتتر شتتما می   شتتان زنده   دوبتتاره   آفرید،   بار اوّلین   را   آنها   که 
فرمایتتد:  می   آنهتتا؟ امتتا  صتتادق  بازگردانتتدن  است یتتا  تر سخت  اند، بوده  هیچ  از  که  مخلوقاتی 

َِ إِبَالةََ ئُبهَِهِمْ »  ؛ این، معنای مجادلتته  فَهَیَا الْجِدَالُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَیُ، لِْنََّ فِیهَا قَطْعَ عُیِْ  الَْ افِرِ یَ 
گتتذارد« و شتتبهه و  ای بتترای مختتالف بتتاقی نمتتی اَحسن است که در آن، جای هیچ عذر و بهانتته 

 . ( 529ق، ص 1409علی،  بن )حسن شود  اعتراضش، مطابق فهم او پاسخ داده می 
هتتدف از منتتا ره بایتتد ایجتتاد فضتتایی بتترای درک درستتت حقتتایق باشتتد. روشتتنگری و  

فرمتتود: امیتتر    . امتتا  صتتادق توجتته قتترار گیتترد  عنوان هدف منا ره مورد بخشی باید به بصیرت 
ُ   فرماید: » می   مؤمنان  َِ  نَبََُْ صْوَانِ  ِ ْْ َِ الْخُصُونَةَ فَِ نَّهُمَا  مُْرِضَانِ الْقُلوَُ  عَلَی ا َِ الْمِرَاءَ  إِ َّاکمُْ 

  بیمتتار   را   برادران   و   دوستان   های دل   رفتارها   این   زیرا   بپرهیزید؛   جویی ستیزه   و   مجادله   از   ؛ عَلَیهِْمَا النْفَا 
 . ( 317، ص ق 1409شهید ثانی، )  شوند« می   دشمنی   و   نفاق   باعث   و   کرده 

رٌّ  فرمتتود: »   در جایی دیگر، حضرت صادق  لةٌَ ئَََ نْسَانِ صَصََْ ِ ْْ َِ لَیسَْ فِي ا يٌّ  ِِ الْمِرَاءُ دَاءٌ دَ
َِ هُوَ صُلقُُ إِبلِْیس  مجادله کردن، بیماری پست و ستتختی استتت و خصتتلتی نیستتت از بتترای    ؛ نِنقُْ 

 . ( 171)همان، ص انسان که بدتر از آن باشد و آن، از اخلاق مخصوص ابلیس بوده است.« 

حسن 2-3
َ
 . جدال غیرا

ای است که بتته ستتبب آن، حقتتی را انکتتار و بتته  فرمود: مجادله غیراَحسن، مجادله   اما  صادق 
باطلی معترف شوی و از خوف آنکه مطلوب او ثابت شود، حرف حق و صتتحیح را رد کنیتتد و یتتا  

گونتته مجادلتته کتته  ای نادرست و باطل دیگری جواب دهیتتد. این بخواهید سخن باطل را با جمله 
،  علی بن )حستتن باشد.  موجب گرفتاری پیروان ناتوان ما و نیز اهل باطل است، حرا  و ممنوع می 

 . ( 528ق، ص 1409
فرماید: جدال غیراَحسن، این است که منکر حقتتی شتتوی کتته تمیتتز  هم نین آن حضرت می 

سازی؛ نتته  کند و با این کار، تنها او را از باطلش دور می حق و باطل طرف بحث را از تو سلب می 
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اینکه به حقّ نزدیکش نمایی. این شیوه، ممنتتوع و حتترا  استتت؛ زیتترا هتتر دوی شتتما منکتتر حتتق  
 . ( 529)همان، ص باشید.  می 

ها، همواره مورد عنایتتت و در  آفرین در عرصه تبادل آرا و اندیشه منا ره، یکی از ابزارهای نقش 
دستور کار مبلّغان الهی بوده و آن بزرگواران، از آن در جهت اثبات حقانیت مذهب و ابطال افکتتار  

بیت با علمای مذاهب مختلف، فراوان  های اهل کردند. منا ره و عقاید فاسد مخالفان استفاده می 
 نقل نموده است.  الإحتجاج است که قسمتی از این منا رات را مرحو  طبرسی در کتاب  

تأثیر منا ره و بحث در تأییتتد متتذهب حتتق و تضتتعیف باطتتل، آن قتتدر استتت کتته در زمتتان  
در    و   شتتدند می   جمع   آن   در   مذهبی   و   فرقه   هر   از   متکلمان   که   شد می   برگزار   الرشید جلساتی هارون 

او  .  رستتید   الرشتتید هارون   به   جلسات،   این   خبر .  کردند می   بحث   و   منا ره   خود   مذاهب   و   ادیان   باره 
الرشتتید بعتتد از شتتنیدن  خواست به صورت ناشناس در یکی از این جلسات شرکت کنتتد. هارون 

غُ  چنین گفت: » این   منا ره هشا   ِ للَِسَانُ هَیَا أَبلَََْ احِدَةً فَوَ الَلّه َِ َِ  بَْقَی لِي نُلِْ ي سَاعَةً  نِثْلُ هَیَا حَيٌّ 
؛ اگر چنین شخصی زنده باشد، پادشاهی ستتاعتی بتترای متتن  فِي قُلوُِ  النَّاسِ نِیْ نِالَةَِ أَلِْ  سَیْ  

نخواهد بود. به خدا سوگند  تأثیر زبان این شخص در قلوب مرد ، از صتتد هتتزار شمشتتیر بیشتتتر  
 . ( 368، ص 2ق، ج 1395بابویه، )ابن است«  

 تشویق اصحاب به مناظره 
کتترد؛  اصحاب و یاران خویش را به منا ره و مجادله بتتا مخالفتتان تشتتویق می  اما  صادق 

وگو را  داد که به قدر کافی، توانایی و قتتدرت بحتتث و گفتتت ولی اجازه این کار را تنها به کسانی می 
شد و حق تضتتعیف  داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت، به جای تقویت حق، باطل تقویت می 

 گردید. می 
ا   عرض کرد : شنیده   گوید: به اما  صادق به نا  طیّار می  یکی از اصحاب اما  صادق 

 که منا ره ما را با مرد  و کشمکش را ناخوش داری؟ حضرت فرمود: 
یُ أَنْ َ طِیََرَ »  عَ  حُْسََِ قَََ َِ َِ إِنْ  عَ  یَ أَنْ َ قَََ ا کتََمُ نِثلَِْ  لِلنَّاسِ فَتَ نَْ رَهُقُ، نَیْ إِذَا طَاَ  أَحْسَََ ،  أَنَّ

؛ از سخن کسی چون تو، هیچ ناخشنودی ندار ؛ یعنی کستتی کتته  فَمَیْ کَانَ هََ یَا فَتَ نَْ رَهُ کتََنَقُ 
داند چگونه به پرواز درآید. پس، کسی کتته  داند چگونه بنشیند و اگر بنشیند، می اگر پرواز کند، می 

 . ( 349ق، ص 1409)کشی،  گفتنش را کراهت نداریم«  چنین باشد، ما سخن 
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 های امام صادق مناظره 
رَق و مذاهب مختلف بود و در اثر  ، زمانه برخورد اندیشه »عصر اما  صادق  ها و پیدایش فلا

ها  ها و عقاید و آرای فلاسفه و دانشمندان یونان، شتتبهه برخورد فرهنگ و معارف اسلامی با فلسفه 
جهتتت معرفتتی استتلا  و مبتتانی   رو، اما  صتتادق های گوناگونی پدید آمده بود. ازاین و اشکال 

رهیجانی با سران و پیروان این فرقه  ها داشت و طتتیّ آنهتتا بتتا  ها و مسلک تشیع، منا رات متعدد و پ 
کتترد«  هایی متین و منطقی استوار، پوچی عقاید آنان و برتری مکتتتب استتلا  را ثابتتت می استدلال 

 . ( 363و 362ش، ص 1380)پیشوائی،  

 نتیجه 
  بهتتترین   شتتیعه،   رهبتتر   عنوان بتته  و  گرفت  عهده  بر  را  امور  زما   حساس،  ای برهه  در  اما  صادق 

  الهتتی، از   پیتتا    رستتاندن   و   استتلا    مبتتین   دین   تبلیغ   در   موفقیت   برای   اما    . داشت   هدایت   در   را   تأثیر 
  مبلّغتتان   برای   ها روش این   باشد. های مبلّغان الهی می برد که مطابق روش  بهره  کارآمدی  های روش 

  دیتتن   تبلیتتغ   در   مختلتتف،   هتتای زمان   و   شرایط   در   تا بدانند  الگوست  و  منبع  بهترین  پژوهشگران،  و 
 .  کنند   عمل   چگونه 
  و   هدفمنتتد   روشی   صورت   به   اما    تبلیغی   های روش   ، تبلیغی اما  صادق   سیره   در  مطالعه  با 
  تبلیغتتی   هتتای روش   در   امتتا  .  دارد   کتتاربرد   مختلف   افراد  همه  برای  که  درآمد  نگارش  به  اجرا  قابتل 

  الهتتا    نحتتل   ستتوره   125  آیتته   مجادلتته را از   و   موعظتته   حکمت،   جمله:   از   راهکارها   بهترین   خویش 
 مورد استفاده قرار داده است.   گرفت و 

:  استتت  کلیتتدی  نکتتته  ستته  رعایتتت  ، شتتامل در سیره تبلیغی اما  صادق   »حکمت«   روش 
»موعظتته«    ها در روش ترین مؤلفه مهم   . آنها   حال   مقتضی   و   مخاطب    رفیت   مخاطب،   شایستگی 

  و  احساستتی  برختتود  مخاطب،  تکریم  نصیحت،  انذار،  و  بشارت  ، صادق  اما   تبلیغی   سیره   در 
  توجتته   با   منا ره   شیوه   از   که حضرت با استفاده   است   روشی   »مجادله«،   از   است و مراد   خیرخواهی 

 . پرداخت   دین   امر   تبلیغ   به   آن،   خاص   شرایط   به 
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